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همه مــان از هزینه های تولیــد یک نمایش 
تازه مطلعیم و از این ریســک کــه آیا فلان 
بازیگــر می پذیــرد بــا فــلان دســتمزد روی 
صحنــه بیایــد و همه مــان هــم می دانیــم 
جــواب ایــن ســؤال کــه آیــا بــدون هیــچ 
کــرد؟  کاری  چنیــن  می تــوان  حمایتــی 
منفی اســت. بنابراین معتقدم اگر چنین 
حمایتی وجود داشــت، صاحبــان تجربه 
و ســابقه، هم مایل به تولید اثر بودند و هم 
مایل به روی صحنه رفتن و وضعیت مان 
ایــن گونــه نمی شــد. بــه عقیــده مــن این 
شــرایط  در  صرفــاً  کــه  نیســت  مشــکلاتی 
تحت تأثیر شیوع کرونا پیش آمده باشد و 
قبل تر هم بوده و موجب خطور این سؤال 
به اذهان شــده اســت که آیــا اساســاً تئاتر 
برای مسئولان و متولیان فرهنگی ما مهم 
اســت؟ یا تنها ویترینی است که کارکردی 
بیش از ویترین بودن هم ندارد؟ به عقیده 
مــن اگــر بتوانیم پاســخ این ســؤال را پیدا 
کنیم، خودمان هم راحت تر با شرایط کنار 

می آییم و دست و پای بیهوده نمی زنیم.
یکــی از اتفاقاتــی کــه در دوران کرونــا رخ 
داد، ســوق پیــدا کــردن برخــی از اهالــی 
طبیعتاً  بــود.  فیلمســازی  به ســمت  تئاتر 
امر فیلمســازی هیچ ایرادی ندارد و بسیار 
هــم تحســین برانگیــز اســت ،امــا آنچه 
موجــب تأســف اســت اینکه مــنِ نوعی 
تئاتری که تا به حال ســر و کاری با دوربین 
و فیلمســازی نداشــته ام به صرف شرایط 

موجود و به جهت نبود امنیت شغلی در 
حرفه اصلی خودم، ناچار می شوم به آن 
سمت بروم ؛نکته ای که می تواند موجب 
تأسف خوردن مان شــود تنها این نیست 
وقتی از آن سو می بینیم که جشنواره های 
موضوعی و مناسبتی با کمک هزینه های 
بــالا برگــزار می شــوند و به عنــوان مثــال 
بودجه ای که منِ حســین پوریانی فر برای 
تولید نمایــش »هار« از بیســت و یکمین 
جشــنواره تئاتر دانشگاهی دریافت کردم 
تنها یــک میلیــون تومان بــود و همزمان 
در ســال 1397 حتی هزینه بَنِر ســفیدی  را 

که بر کــف صحنه ما می بینیــد هم تأمین 
نکرد؛ نباید تأسف خورد؟!

اگر این حجم از بودجه ای به ســمت آثار 
سفارشــی و موضوعــی و مناســبتی روانه 
می شــود، به عنــوان مثــال نصیــب دیگر 
هنرمنــدان هــم می شــود قطعــاً اوضــاع 
بهتــر از این بــود اما ظاهــراً مــا تئاتری ها، 
مایی که در صف سفارشــی سازها نیستیم 
ایجــاد  ســبب  بودن مــان  و  ترســناکیم 

وحشت می شود.
پــورآذری  حمیــد  بــه  آخــر،  مطلــب 
برمی گردد؛ من 11 ســال اســت که عضوی 
از گروه تئاتــر »پاپتی« و دانشــجوی حمید 
پورآذری هســتم. فــارغ از همــه چیز، بودن 
حمید پــورآذری به عنــوان تهیــه کننده در 

کنار »هار« برای ما بســیار خوشحال کننده 
بود؛ کسانی بودند که پیشــنهاد داده بودند 
به عنوان تهیه کننده بــرای بازتولید »هار« 
همراهی مان کننــد اما پــورآذری تنها تهیه 
کننده نبود و بودنش در کنارمان و همکاری 
بــا او حلاوتــی دارد که در رابطــه عادی یک 

کارگردان و تهیه کننده تولید نمی شود.

ë  موافقیــد بــا ایــن شــروع کنیــم کــه چگونه
تهیه کنندگــی »هــار« را پذیرفتیــد؟ بــا تأکید 
بــر ایــن نکتــه کــه می دانیــم پیــش از این هم 
حســین  از  دیگــری  نمایــش  تهیه کنندگــی 
برعهــده  را  »شــینیون«  به نــام  پوریانی فــر 

داشتید.
خــب بالاخــره حســین از بچه هــای خــودم 
اســت. در واقع ما می خواستیم یک بار دیگر 

کاری را با هم انجام دهیم.
ë  حســین در جایــی گفته بود 11 ســال اســت 

عضو گروه شما، پاپتی، است.
 بله تقریباً از سال ۸۸ یا ۸۹.

ë  احساســی را که از تماشــای »هار« داشتم با 
تأکید بر این که ممکن است اشتباه باشد بازگو 
می کنم. چیــزی که من حــس کــردم این بود 
که جهان رو بــه ویرانی اســت و من به عنوان 
تماشــاگر مقصر ایــن اتفــاق هســتم. در واقع 
اجرا، حس مقصربــودن، تقصیــرکار بودن را 
به من به عنوان تماشاگر می داد. مقصر بودن 
بــه عنــوان یــک مصرف گــرا، یــک بی تفاوت 
نسبت به وضعیت آب و هوا، محیط زیست، 

و...  مســلولان  مجروحــان،  زباله گردهــا، 
می خواهم بدانم قصد انتقال چنین پیامی را 

به مخاطب داشتید؟
تیــم  ذهــن  پــس  در  چیزهایــی  قطعــاً 
پدیدآورنــده وجود داشــته اســت ولی این که 
آیا الزاماً القای احساس مقصربودن مدنظر 
بوده، می توانم بگویم خیر، نبوده است اما به 
هرحال حســی را منتقل کرده اســت که شما 
بــه عنوان مخاطــب آن را دریافــت کرده اید. 
اگر شــما این دریافت را داشته اید می توانیم 
را  کار خــود  اجــرا دارد  کــه  باشــیم  امیــدوار 
می کنــد. اجــرا زمانی کامل می شــود که پس 
از مواجه شــدن با مخاطب او را در برداشــت 
آزاد بگذارد. به اعتقاد من، ما در شکل گیری 
وضعیت موجود تــا حد زیادی مقصریم. ما 
مقصــر به وجودآمدن شــرایطی هســتیم که 
می بینید. ما یا کار اشــتباهی انجام می دهیم 
یــا به وضعیتی تن می دهیــم که نباید به آن 
عادت کنیم. در این چرخه، »عادت« چیزی 
اســت متصل به سایر حلقه ها و به قدر دیگر 

حلقه ها، موجب تأثیر.
البتــه که هــدف »هــار« ایــن نبوده اســت که 
صرفاً چنین احساســی را به مخاطب منتقل 
کنــد ولی ایــن امکان نیــز وجــود دارد که این 

حس به مخاطب القا شود.

ë  سؤال ساده  انگارانه ای است اگر بپرسیم اجرا 
می خواهد چه چیزی را منتقل کند و باید اجازه 

داد مخاطب در برداشت خود آزاد باشد؟
نکتــه این جا اســت کــه اگر اجــرا حرفــی برای 
گفتــن داشــته باشــد، مخاطــب نیــز راجــع به 
پیــش  برایتــان  حتمــاً  داد.  خواهــد  نظــر  آن 
آمده اســت که از ســالنی بیرون آمده و با خود 
گفته اید »نمی دانم چه اتفاقی افتاد« و همین 
کــه در مورد »هــار« چنین چیــزی نمی گویید، 
اظهارنظرهایــی  و  می زنیــد  حدس هایــی 
می کنیــد یعنی اجرا کار خود را درســت انجام 
داده اســت. در واقع صحنه »هار« جایی است 
که آدم ها از آن عبور می کنند و در این عبور که 
فرمش کت واک است نوعی خودنمایی وجود 
دارد. این عبور خودنمایانه و چیزهای دیگری 
کــه روی صحنه می بینید شــما را به نتیجه ای 
رسانده است که اشــاره کردید. همین که شما 
به این برداشــت رسیده اید نشــان می دهد که 
چیزی وجود داشته است ولی اگر ما مستقیماً 
بیــان کنیــم می خواهیم فلان چیــز را بگوییم، 
از نظــر من نوعــی تلقین کردن اســت. ما باید 
فــرم و محتوا را شــبیه بــه هدفمان بســازیم و 
نظــر مخاطبــان را بــه عنــوان عنصــری کــه بر 

آگاهی مان می افزاید، بپذیریم.
ë  ایــن احســاس مقصربــودن با شــیوه ای که 

بــرای رورانــس در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
تشــدید می شــود. لحظــه ای کــه بازیگــران به 
جای واکنش های شناخته شــده و آشنا در برابر 
تشویق تماشاگر، در چشمان او خیره می شوند.
 بله به نظرم درســت اســت. ما ســالیان سال 
است که ایستاده ایم و نظاره گر وقایع هستیم. 
بــه عقیده مــن نمی تــوان همه چیــز را گردن 
شــرایط انداخت. ما هم دوست داشته ایم به 
این شــرایط تن بدهیم و تماشاگر بودن مان، 
بــر  دلیلــی  بودن مــان  منفعــل  تماشــاگر 
بی گناهی مان نیســت. می دانیــد که منظورم 
کلیت امر تماشــاگری و نظاره گر بودن اســت 

نه صرفاً تماشاگر تئاتر بودن.
ë  در واقــع این تماشــاگر بــه این دلیــل مقصر

اســتفاده  دارد  کــه  اختیاراتــی  از  کــه  نیســت 
نمی کند، چون گمان می کنم اختیاراتی ندارد. 
مقصر اســت چون به وضعیت نامطلوب تن 

داده است.
گمــان کردن یا باور داشــتن این که اختیاراتی 
نــدارد، مهم ترین خطاســت. بــه عقیده من 
گناه اصلی متوجه همین گمان یا باور اســت 
کــه زمینــه  بی خاصیــت و کــم رنــگ کــردن 
حضــور را می ســازد. نکته ای قابل تســری به 
همه شــئونات زندگی  که موضع  یا بی موضع 
بودن مــان را در مقابــل تک تــک وضعیت ها 
و موقعیت هایــی کــه در اطرافمان می بینیم 

شکل می دهد.
ë  در شرایطی روی صحنه رفته اید که می دانیم

بازگشــایی و تعطیلی هــای مکرر آغاز شــده از 
ســوم اســفند 1398 تا امروز در شــرایط تحت 
تأثیــر شــیوع کرونــا، چــه آســیب معنــوی و 
مــادی بزرگی به جــان اهالی تئاتر زده اســت. 
وضعیت فعلی را چگونه می بینید؟ با تأکید بر 
این نکته که معتقدم مدیریت کردن در شرایط 
عادی، وظیفه مدیران اســت و کار یومیه شان 
و در هنگام بحران اســت که باید نشــان دهند 

بیش از انجام وظیفه چه می کنند.
کسانی در این شرایط اجرا داشتند که در شرایط 

عــادی فرصــت اجــرا به ایــن راحتی برایشــان 
فراهم نمی شود و می دانند اگر وضعیت عادی 
بود مکان و نوبت اجرایی را که اکنون در اختیار 
دارنــد، به این آســانی بــه دســت نمی آوردند. 
چــرا حســین پوریانی فــر و دیگــران در چنیــن 
شــرایطی روی صحنه رفته اند؟ چــون وقتی از 
خود می پرســند که آیا به عنــوان مثال یک ماه 
دیگــر اوضاع بهتر خواهد شــد، پاســخی که در 
ذهن شــان می شــنوند یک »نه« بزرگ اســت. 
در چنیــن شــرایطی بــه عقیــده مــن اداره  کل 
هنرهای نمایشــی، متولیان ســالن های دولتی 
و... با دادن نوبت اجرا هیچ لطفی در حق کسی 
نکــرده  و برعکــس، می توانم بگویم از شــرایط 
سوءاســتفاده کرده  اند. در حالی که می بایست 
تکلیــف بودجــه تئاتــر را زمانــی کــه همه جــا 
بــرای هزینه کردنــش  بــود و جایــی  تعطیــل 
وجود نداشــت، مشــخص می کردند تا بدانیم 
هزینــه چــه چیــزی شــده اســت. بــا توجــه بــه 
بحــث قبلی مــان راجع به عــادت و تــن دادن 
به شــرایط، معتقدم نوع نــگاه فعلی به تئاتر، 
دیگر جــواب نمی دهد. این نــگاه دیگر کارکرد 

ندارد که اگر کارکرد داشــت جامعه به این حد 
از تجربه خشونت نمی رسید. معتقدم ما ترسو 
شده ایم و حتی وقتی برای اجرا به سراغ فضای 
آنلاین می رویم باز هم تئاتر را ســپر می کنیم و 
می گوییــم »تئاتر آنلایــن« در صورتی که تئاتر  
آنلایــن وجود نــدارد و ما احتمــالاً داریم با هم 
شوخی می کنیم! وقتی از سالنی بیرون می آیم 
اسمی روی کاری که دیده ایم می گذاریم و مثلًا 
می گوییــم »دیگرگونــه« و متوجه نیســتیم که 
تئاتر، تئاتر است و از خود نمی پرسیم چرا گمان 
می کنیم جایی که برای تماشای اجرا می رویم 
باید حتماً سقفش فلان ارتفاع را داشته باشد و 
تماشاگرش فلان جا نشسته باشد تا بشود گفت 
تئاتر دیده ایم؟! و آیا چهره های بین المللی که 
همه می شناسیم شــان وقتی در جنــگل، روی 

کشتی و... اجرا می روند یعنی محیطی کارند؟!
ë   در یک گفت وگو به این مســأله اشــاره کرده

بودید که کارهایی مثل تئاتر آنلاین و.... شوخی 
است... چرا؟

واقعیــت ایــن اســت که مــن در یک ســال و 
نیم گذشــته ترجیح داده ام مصاحبه  نکنم. 
خیلی از دوســتان از من خواسته اند که راجع 
به برون رفت از این شــرایط صحبت کنیم و 
نظر من این اســت که کل این ها یک شوخی  
مبتــذل اســت کــه بــا هــم می کنیــم، وقتــی 

اختیاری نداریم. ما اختیاری برای برون رفت 
از مجموعه شــرایطی که از کنترل مان خارج 
اســت، نداریم. گیــر افتاده ایم و فکر می کنم 
تنها کاری که می توانیم در این شرایط انجام 
دهیم برنامه ریزی کردن برای جوانانی است 
کــه فردای تئاتر مملکت را در دســت دارند. 
مــا رویین تن نیســتیم و در حال پیر  شــدنیم 
بی این که هیــچ برنامه ای بــرای این جوانان 
داشــته باشــیم. مــا حتی بلــد نیســتیم تئاتر 
را تماشــا کنیم. وقتــی داور ما نــگاه خودش 
را بــه تئاتــر تحمیــل می کند و هر کســی فکر 
می کنــد دیگری هیچ چیــز نمی فهمد یعنی 
یــاد نگرفته ایــم علایــق و قضاوت هایمــان 
را کنــار بگذاریــم، یــاد نگرفته ایم بــدون این 
قضاوت هــا بــه تماشــای تئاتر بنشــینیم. ما 
جــرأت ایــن را نداریــم که اذعــان کنیم تئاتر 
پلتفرم یا بستری متفاوت از آن چه هست را 
می طلبد. از اجرا می ترسیم و انگار سوادش 
را نداریــم و فقط جشــنواره های مختلف راه 
می اندازیم و پول هــای زیادی را حیف ومیل 
می کنیــم. مــا از خــود نمی پرســیم حتی اگر 

۲۰ میلیــون هم بــه یک گروه بدهنــد به چه 
دردش می خــورد؟! و نمی دانیم گروه از آن 
زمــان که شــروع به فکر کردن کــرده در حال 
هزینــه کردن بوده اســت، چه رســد به وقتی 
که بــه عمل می رســد. به نظر مــن اداره  کل 
هنرهای نمایشی باید نگاهی مدرن تر داشته 
باشــد. تغییر باید از این نقطه شروع شود تا 
برســد به این که چه اتفاقی بایــد برای تئاتر 
شهر بیفتد، برای سنگلج، برای ایرانشهر و... 

ساختار باید تغییر کند.
ë  برای برون رفت از وضعیت فعلی راهکاری  

به ذهن تان می رسد؟
ما بایــد در حیطه کاری خودمــان بازتعریفی 
از تئاتر داشــته باشیم و این بسیار مهم است. 
بایــد ببینیم ضرورت تئاتر برای ما چیســت؟ 
باید بدانیم برنامه   هایمان برای نسل بعدی 
و طراحی مان برای ادامه مسیر چیست؟ من 
بــه طراحی هــای قدم به قــدم اعتقــاد دارم؛ 
یعنی اول آگاه شدن به وضعیت فعلی و بعد 
ایجــاد تغییر و اصــلاح کردن. بــه عقیده من 
وضعیــت موجود را با دو قدم می توان تغییر 
داد، یکــی آگاه شــدن و پذیرفتــن و دیگــری 
اصلاح کــردن بر پایــه دیالوگ محــوری، کنار 
گذاشــتن منیت ها و پذیرای گفت وگوشــدن. 

آلترناتیو من برای شرایط موجود این است.

با این سؤال بســیار مواجه شده ام که چرا 
»هار«؟ انتخاب نام »هار« برای نمایشی 
کــه روی صحنه داریــم، برای مــن تنها از 
منظری حســی قابل درک اســت و شاید 
اگر بخواهم به تشــریح دلایلش بپردازم، 
شــوم.  آن  شــدن  داده  تقلیــل  موجــب 
انتخاب این نام  به شــیوه ای شهودی رخ 
داد و گمــان می کنــم یــا غیرقابل تفســیر 
اســت  یا اگر تفسیر شــود ارزش خود را از 

دست می دهد.
سؤال دیگری که در برابرش قرار می گیرم 
این اســت کــه قصد داشــتید تماشــاگر، 
ســالن را با عــذاب وجــدان تــرک کند؟! 
شــاید این ســؤال از آنجا می آید که وقتی 
در رورانــس کار، دوربیــن رو به تماشــاگر 

قرار می گیرد، انگار این احســاس منتقل 
می شــود کــه »حــالا نوبت شماســت«، 
نوبت شمایی که تا چند لحظه دیگر از درِ 
سالن بیرون خواهید رفت ،اما فراموش 
نخواهیــد کــرد در چنیــن وضعیتــی کــه 
دیدید، هســتیم و حــالا می خواهید با آن 
چــه کنیــد؟! همچنان نســبت بــه آنچه 
رخ می دهــد بی تفــاوت باشــید و تنهــا به 
دهید  تن  همچنان  بنشینید؟!  تماشایش 
و با تــن دادن تان بــه ادامه پیــدا کردنش 
کمــک کنید؟! نســبت به آن آگاه شــوید 
و گامــی بــرای اصلاحــش برداریــد؟! یــا 
بــا تکیه بــه این که مــن اختیــاری ندارم، 
در  ابــزاری  به عنــوان  را  بی عملی تــان 
اختیــارش قرار دهیــد تا با تکیــه بر آن به 

حیاتش ادامه دهد؟!
دیگر،  احتمالــی  برداشت شــده  معانــی 
لابد شکســته شــدن تحصــن کت واکرها 
اســت؛  خودشــان  از  نفــر  یــک  ســوی  از 
آدم هایــی کــه نمی خواســتند بــه ادامــه 
آنچــه تا پیــش از این کرده انــد، تن دهند 
اما با شکسته شــدن تحصن شان از سوی 
یک نفــر، ناچــار بــه ادامــه همان مســیر 
شــدند؛ مســیری که در جای جــای »هار« 
رونــدی نزولــی پیــدا می کند و هــر لحظه 
کــه  او  و  می شــود  پیــش  از  مضمحل تــر 
بازگشــت  موجب  شکســته،  را  تحصــن 
به آن شــده اســت امــا فرامــوش نکنیم 
نمایشــی مانند »هــار« که ســر و کارش با 
تصاویــر و بهتــر از واژه تصاویــر، با 
ارجاعات است این بســتر را فراهم 
می کنــد که هر کســی، متولد هــر دهه ای و 
برآمده از هر شــرایطی رشــد 

کرده در هر طبقه ای برداشــت خــود را از 
آن داشته باشد.

بحث دیگر روی صحنه رفتن یا پذیرفتن 
شــرایط  در  رفتــن  صحنــه  روی  ریســک 
بازتولید  »هــار«  نمایش  اســت.  موجود 
بیســت ویکمین  برگزیــده  اثــر  اســت، 
جشنواره تئاتر دانشگاهی و برنده تندیس 
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن طراحــی 
لبــاس و لوح تقدیــر بهترین موســیقی از 
این جشنواره که آذر و دی 1397 در میان 
اســتقبال تماشــاگران طی 30 اجــرا روی 
صحنه رفت. پــس من این پیــش زمینه 
را در ذهن داشتم که اجرای مجدد »هار« 
حتی در شــرایطی که ناچاریــم تنها از 50 
درصــد ظرفیــت ســالن اســتفاده کنیم ، 
احتمــالًا مجــدداً بــا اســتقبال تماشــاگر 
مواجــه می شــود و دســت کم 50 درصــد 
ظرفیــت مجــاز ســالن پــر خواهــد شــد 
کــه تاکنــون نیز چنین شــده اســت. پس 
مــا بــا اعتماد بــه چنیــن پیــش زمینه ای 
متقاضــی روی صحنــه رفتــن در ســالن 
اســتاد ســمندریان تماشــاخانه ایرانشهر 
درک  و  می پذیریــم  نتیجــه  در  شــدیم؛ 
می کنیم کســانی که تجربه بیشــتری از ما 
در حوزه تئاتر دارند و ســال های بیشــتری 
از عمرشــان را روی صحنــه گذرانده انــد 
نگران باشند، نگران این که آیا در صورت 
هستند  تماشــاگرانی  تازه،  نمایشی  تولید 
که به تماشــای کارشــان بنشــینند؟ و این 
نگرانی، نگرانی ای بی پشــتوانه نیست و 
وضعیت موجود و سیســتم حاکم است 
کــه موجــب بــه وجــود آمــدن آن شــده 

است.

بهآنهاکهرویصحنهنمیآیند،حقمیدهم
حسین پوریانی فر  نویسنده، طراح و کارگردان نمایش »هار«:

نرگــس کیانی: »هار« نام نمایشــی اســت به نویســندگی، طراحــی و کارگردانی حســین 
پوریانی فر و تهیه کنندگی حمیــد پورآذری و تولید گروه تئاتر »پاپتی ها« که تا 25 خرداد 

هر روز ســاعت 18 در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود. 
در خلاصه داستان »هار«، نمایش برگزیده بیست ویکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی، 
آمده اســت: »این کت واکت اســت«. کت واکی بر بَنِری ســفید و بازیگرانی؛ سپندار 

اعلم، بردیا مشهودی، مهدی قربانی، علی اصغر حسینی، میلاد افواج، میرآقا بهاری، 
اکبر ســلمانی الــه دادی، علیرضا آشــوری، جــواد کارگر، شــهاب رحمانــی و مهرکوش 

علیزاده که بر آن راه می روند اما این همه ماجرا نیســت. حمید پورآذری معتقد اســت 
اجــرا زمانی کار خود را به درســتی انجام داده اســت که هر مخاطبی بتوانــد با آن همراه 

شــود و از مفهومی که در ذهنش شــکل گرفته اســت، بگوید. این را صرفاً مفهومی 
شــکل گرفته در ذهن یک مخاطب بدانید، نه آن چه الزاماً »هار« می خواهد 

منتقل کند: تو و من و ما در شــکل گیری وضعیت فعلی، در آن چه هست 
و ناخوشــایندش می دانیــم، مقصریــم. مقصریــم نــه چــون اختیاری 

داشــتیم، مقصریم چون پذیرفتیم اختیاری نداریم. چون تن دادیم، 
مــا مقصریم چون تن دادیم. پــورآذری می گوید در یک ســال و نیم 

گذشــته و در شــرایط تحت تأثیر شیوع کرونا بســیار از او پرسیده اند 
راهــکارش بــرای برون رفت از وضعیــت فعلی که گریبــان تئاتر و 
تئاتری هــا را گرفته اســت، چیســت؟ راهکاری کــه او در دو عبارت 
خلاصه اش می کند؛ آگاه  شــدن به وضعیت فعلــی و تلاش برای 

اصلاح آن از مسیر برقراری دیالوگ. متن   این گفت وگو را در ادامه 
بخوانید.

 گفت وگو با حمید پورآذری
به بهانه اجرای نمایش »هار« در 
تماشاخانه ایرانشهر

 تئاتر
بستری متفاوت 
می طلبد

»هار« جایی است که آدم ها از آن عبور می کنند و در 
این عبور که فرمش کت واک است نوعی خودنمایی 
وجود دارد. این عبور خودنمایانه و چیزهای دیگری 
که روی صحنه می بینید شما را به نتیجه ای رسانده 

است که اشاره کردید. همین که شما به این برداشت 
رسیده اید نشان می دهد که چیزی وجود داشته است 

ولی اگر ما مستقیماً بیان کنیم می خواهیم فلان 
چیز را بگوییم، از نظر من نوعی تلقین کردن است. 

ما باید فرم و محتوا را شبیه به هدفمان بسازیم و 
نظر مخاطبان را به عنوان عنصری که بر آگاهی مان 

می افزاید، بپذیریم


